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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91 تابستانـ  27  ـ ش8س 

  
  
  
  

   بيژن نجدي»كشان شب سهراب«بازتاب اسطوره رستم و سهراب در 
  

  

  محمد چهارمحاليدكتر غلامحسين شريفي ولداني ـ 

   دانشگاه اصفهان ادبيات فارسيزبان وكارشناس ارشد استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان ـ 

  

  چكيده

 معاصر ايـران همچنـان   يحماسي در ادبيات داستاناي ـ    به عنوان يك اثر اسطورهشاهنامه
  در داستان بلند و كوتاه امروز      گوناگونهاي   هاي آن به شيوه    و داستان تأثير شگرف خود را دارد      

 وها هويتي ايراني بخـشيده اسـت    اي است كه به داستان    اين بازتاب به گونه    .بازتاب يافته است  
 .خوبي مشاهده كـرد   ه   اثر بيژن نجدي ب    كشان سهرابشب  توان در داستان كوتاه       آن را مي   ةنمون

مايـه ايـن داسـتان واقـع شـده اسـت و خـود را در                  بـن » رسـتم و سـهراب    « حماسـي    ةاسطور
 شـاهنامه هـاي ديگـر      شخصيت رويداد و زاويه ديد داستان نمايانده است و        مكان، ها، شخصيت

شـب  يـژه نويـسنده در      بـا سـبك و    » فردوسـي «و خـود    » تهمينـه «،  »سياوش«،  »اسفنديار «مانند

اين گفتار بـه تحليـل ايـن داسـتان كوتـاه و پيونـد آن بـا داسـتان                    .  حضور دارند  كشان سهراب
  .پردازد  ميشاهنامهو ديگر پهلوانان » رستم و سهراب« حماسي -اي  اسطوره

  

  .كشان، مرتضي، سيد، پرده نقاّلي رستم و سهراب، شب سهراب :ها كليدواژه
  

  15/9/90: تاريخ دريافت مقاله
  22/5/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: mahamadch110@yahoo.com 
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   تحقيق پيشينه

 هاي ناتمـام    داستاناش را در آغاز      گونه كه شاعرانه خود و خانواده      آن» بيژن نجدي «
  : چنين است،كند معرفي مي

 1320مرد هم هستم، متولد  هستم متولد خاش، گيله» بيژن نجدي«من به شكل غم انگيزي 
  ليسانسيه رياضي :  تحصيلات،)سالي كه جنگ جهاني دوم تمام شد(
  .ك دختر و يك پسر دارم، اسم همسرم، پروانه استي

  )3: 1380نجدي (. نويسم گيرد، من مي گويد، او دستم را مي او مي

هـا   ها در لاهيجان و خطه شمال به تـدريس رياضـي در دبيرسـتان               نجدي سال 
يوزپلنگـاني كـه بـا مـن     انتـشار مجموعـه داسـتان        بـا    1373مشغول بود و در سال      

 در محافل ادبي و طيف خوانندگان كتاب، مشهور شد و هم در اين سـال                اند دويده
پس از مرگش، در اواخر دهه هفتـاد  . بود كه براي اين كتاب جوايزي دريافت كرد  

 ةار آنها درب  بيشتردر تجليل از او و اين اثر، مقالاتي در نشريات به چاپ رسيد كه               
، آميزش شعر و داستان در آثـار          نويسي، تعهد هنري، روايت داستان     تكنيك داستان 

تـوان بـه مقـالات زيـر         از آن جمله مـي     .او و نيز شخصيت فردي و ادبي او بودند        
  :اشاره كرد

 .آدينـه  .»انـد  يوزپلنگاني كه با بيژن نجدي دويده     « .1378.  پريشي، محمدرضا  -
   .81-80 صص .133-132ش . 15س 

نگاهي به معناي داستان شاعرانه و      : مؤلف زنده است  « .1379.  صديق، سعيد  -
 .60ش . 9 س .)ضميمه تابـستان ( هنر و انديـشه  .»گريزي به جهان نجدي، گيله وا  

  .50-46صص 
 .»اي مانـدگار در قلمـرو داسـتان مـدرن           چهره« .1376. پور، محمدتقي   صالح -
  .9 ص .44 ش .6 س .وا گيله
 .»هـاي بيـژن نجـدي       اسباب صور ابهام در داستان    « .1376. ا صديقي، عليرض  -

 .143-140 صص .12ش . 2س  .پژوهش زبان و ادبيات فارسي
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هاي قـوي شـعر در       رگه ، سخت تحت تأثير شعر است و       در نويسندگي  نجدي
هاي محـوري سـبك او        آميزي از آرايه    تشخيص، حس  ويژه بهزند؛    آثارش موج مي  

  )7: 1373نجدي (» ريخت ن از موهايش ميبوي صابو «:رود به شمار مي
هايش انداخت احساس كرد كمي از پيري تـنش بـه            وقتي حوله را روي شانه    «

  )همان(» .آن حوله بلند و سرخ چسبيده است
  )7 :همان(» .رود فنجان سفيدي را ديد كه در يك سيني به طرف ستوان مي«
» .ر و پـوتين رد شـد       در به اتـاق آمـد و از روي پـد           زهاي با  رودخانه از لنگه  «

  )33 :همان(
  )88: 1380نجدي (» .انگار همان ناخن بود كه تمام شب زوزه كشيده و گريسته بود«

هايي را كه بـي رودرواسـي داشـتند تـوي چـشم پـاييز لخـت                  رديف درخت «
» .شدند، توپي را ديد كه جست و خيزكنان از دهن كوچه اين طرفي بيرون آمد                مي

  )142 :همان(
 ماننـد  ،برد  هايش نيز تخيل شاعرانه خود را به كار مي         وين داستان نجدي در عنا  

تـاريكي در  «، »اسـتخري پركـابوس  «، »گياهي در قرنطينه «،  »اي او  هاي دكمه  چشم«
هاي  كشتزار استخوان «،  »اي براي ستوانيار    رودخانه«،  »اي براي چمن   مرثيه«،  »پوتين

 ـ قبل از او البته بزرگاني در شعر و ادب ام     . »سهراب كـار بـرده    هروز اين شـيوه را ب
 نويـسندگي،   ةها همـراه اسـت بيـشتر در شـيو            اما صميميتي كه با اين آرايه      ،بودند

  :گر است  جلوهاطاق آبيسهراب سپهري در 
سپهري ( .كرديم اطاق آبي از صميميت حقيقت خاك دور نبود، ما در اين اطاق زندگي مي

1369 :12(  
 نيروي مار در تن گياه ،رسيد  سهمي به درخت مي،شد در باغ ما هر وقت ماري كشته مي

  )14 :همان( .آمد اين اعتقاد از راه دور مي. ديدو مي

گونـه    همـان  ،انگاشت اش، اشياء را جاندار مي     سپهري حتي در زندگي كودكانه    
  : نويسد كه خود مي
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و و اوضاع طبيعي هندوستان را بگ«: گفتم رفتم و با خشونت مي با تركه پيش يك درخت مي
نويسند؟  سار را با چه مي« : گفتم به درخت ديگر مي. خورد  تركه بود كه مي،گفت چون نمي

  )3 :1369سپهري ( )1(».زدم و شلاق بود كه مي» گفتي صاد؟

سبك نويسندگي نجدي با تعهدي خاص نسبت بـه خـود و جامعـه و هويـت               
، »اب كـشان  شـب سـهر    «هـاي   توان ايـن تعهـد را در داسـتان           مي .ايراني همراه بود  

  .شني ديدور به »گياه در قرنطينه « و»خاطرات پاره پاره ديروز«
  

  اسطوره و آثار نجدي

تنهـا در يـك     . توان به اسطوره و رد پـاي آن برخـورد كـرد             در آثار نجدي كمتر مي    

اند كه كمتر داستاني بـا ايـن          هاي ايراني چنان با قدرت ظاهر شده        داستان او اسطوره  

شــب «. شــود  در ادبيــات داســتاني معاصــر يافــت مــي ســاخت و بافــت نظيــر آن

، بـر مبنـاي     انـد  يوزپلنگاني كه با من دويده    داستان كوتاهي از مجموعه     » كشان سهراب

نويـسنده مطـابق    .  ساخته شده است   شاهنامهحماسي   -ياساطير  ترين داستان  معروف

همـراه  انگارد، در ايـن داسـتان         معمول خود كه همه چيز را جاندار و زنده مي          ةشيو

، فردوسـي و   »سيد«نام  ه  نشان با حضور يك نقاّل پير ب       جماعتي از مردم روستايي بي    

را زنـده   » اسـفنديار «و  » سـياوش «،  »سهراب«،  »رستم« مانند   شاهنامهقهرمانان بزرگ   

، قهرمان لال داسـتان و سـيد        »مرتضي«شدن   كند و در ماجرايي كه منجر به كشته         مي

پيش از نجدي يـك داسـتان كوتـاه بـا عنـوان        . دهد  ي آنها را شركت م    ،شود  نقاّل مي 

 بازتـاب   رظ ـن كه از    )2( انتشار يافت  1356، از امين فقيري در سال       »هاي كوچك  غم«

 شـبيه اسـت و   »كـشان  شب سهراب« و مكان داستان، به داستان      شاهنامههاي    اسطوره

ه كرد كه    اثر خانم سيمين دانشور اشار     سووشونتوان به رمان بلند        از اين دو مي    پيش

  )3(.و عاشورا در هم آميخته است» ابراهيم«و » يوسف«با » سياوش« اسطوره ،در آن

هـاي آن     گوييم و سپس بـه تحليـل اسـطوره          ابتدا خلاصه اين داستان را باز مي      
  .پردازيم مي
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  خلاصه داستان

كنـد و مـردم       اي نـصب مـي       خود را ميان دو سپيدار بر بالاي تپه        يپرده نقّال » سيد«
پـرده  . آورنـد   از پير و جوان و زن و مرد و كودك براي نقل سيد هجوم مي              روستا  

رسـتم و   «و  » رسـتم و سـهراب    «ماننـد    شـاهنامه هاي معروف     هايي از داستان    نقش
همـه مـردم    . كنـد   سيد نقل رستم و سهراب را آغاز مي       . را در خود دارد   » اسفنديار

 در  .شـوند   مـي  تـأثر مظـه   ند و با نقل سيد، گام به گام و لحظه بـه لح            ا سراپا گوش 
 چـون دو هفتـه از       ،شـود   قسمت باردار شدن تهمينه، تازه عروسـي شـرمگين مـي          

كننـد و     زايد زنان هلهلـه مـي       و چون تهمينه سهراب را مي      است،اش گذشته    وعده
هـا    دل ،شـود   هرچه داستان به صـحنه جنـگ دو دلاور نزديـك مـي            . مردان شادي 

در ميـان   . كـشند   ور نـاراحتي سـيگار مـي      شـود و مـردان از ز        قرار و نگران مـي      بي
قرارتـر اسـت و    حضور دارد كـه از همـه بـي   » مرتضي«جمعيت جوان لالي به نام     

او نيـز   . گيـرد    از پدر و مـادرش كمـك مـي         يابد، خوبي درنمي  بهچون نقل سيد را     
اي است كه قرار است در آخر داستان اتفاق بيفتـد و              مانند ديگر مردم منتظر حادثه    

كند كه سهراب رستم را به زمين زده و قصد             درست در جايي تمام مي     سيد نقل را  
  .كشتن او را دارد

پرسـد و چـون        مرتضي در خانه مدام از پدر و مادرش آخر قصه را مـي             ،شب
. شود  خانه مي   تر راهي قهوه    با سرعتي هرچه تمام    ،فهمد بايد به سراغ سيد برود      مي

سرانجام براي  . تواند   نمي ،د آگاه سازد  كند تا سيد را از قصد خو        در آنجا هرچه مي   
 داستان را از او بپرسد كه ناگهان كار         ةدارد تا بقي    را بر مي   يفهماندن سيد پرده نقّال   

سيد بـراي گـرفتن     . شود  شود و كشمكش ميان آن دو بر سر پرده آغاز مي            بدتر مي 
بـه آتـش    خانه    افتد و قهوه    در اين ميان فانوسي مي    . آن و مرتضي براي فهماندن او     

» اسـفنديار  «،»سهراب «،»رستم«. شوند  شود و سيد و مرتضي جزغاله مي        كشيده مي 
كه مردم جسد     در حالي  .شتابند به همراه مردم روستا به كمك آنها مي       » سياوش«و  
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 را كـه  ي، پرده نقّالشاهنامهآورند، پهلوانان  خانه در مي سوخته دو قهرمان را از قهوه     
كننـد و      به رستم عرضه مي    دارند و  ميبر» هويت ايراني «صدمه نديده بود به عنوان      

  .شوند همگي با چشمي گريان به سوي طوس به محضر فردوسي رهسپار مي
  

  »كشان شب سهراب«اسطوره و حماسه در 

تـرين     مهـم  ،بيژن نجـدي  » كشان شب سهراب «شود در داستان      چنانچه مشاهده مي  
است و اين بازتاب در چهار نـشانه         بازتاب يافته    شاهنامههاي   ها و حماسه    اسطوره

  :شود  ديده ميشنيورمهم اين داستان به 
   زاويه ديد يا راوي كل-4  مرتضي-3  سيد-2 ي پرده نقّال-1

  يپرده نقّالـ 1

ايـن پـرده در     . است» يپرده نقّال «شود    اولين چيزي كه در اين داستان توصيف مي       
 ، اين پـرده وجـود دارد      آنچه در . شود  وصف مي  يك صفحه با تمام جزئيات خود     

. دهـد    هستند كه سيد با نقل خود به آنهـا جـان دوبـاره مـي               شاهنامهپهلوانان نامي   
هويت «اين پرده تمام    . رسد  شود و با همان به پايان مي        داستان با اين پرده آغاز مي     

قدر بزرگ بود كه سـيد توانـست     پرده آن «عبارت  . را در خود جا داده است     » ايران
 )35: 1373نجـدي   (» ه بيرون ميدان دهكده بين دو سپيدار آويزان كنـد         آن را روي تپ   

تواند به ايـن مفهـوم دلالـت داشـته باشـد و در واقـع پـرده نمـادي از بخـش                         مي
هاي آن را در اين پـرده         ترين داستان   است كه معروف   شاهنامهاساطيري و حماسي    

از هزار سال است كـه      زمين بيش    هايي كه ذهن و زبان مردم ايران         داستان ؛بينيم  مي
  .با آنها آشناست

اسـفنديار، رسـتم،    : نـد از  ا هايي كه در اين پرده حضور دارند عبارت         شخصيت
 جالب در اين است كه دو پهلـوان نـامي ايـن پـرده كـساني            ةنكت. سهراب، تهمينه 

شـوند و ايـن    هستند كه در عنفوان جواني و اوج قدرت به دست رستم كشته مـي            
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 ،به تعبيـر ديگـر    . دهد   داستان مي  پاياناي در    ان، خبر از فاجعه   مسئله در آغاز داست   
 داراي براعـت اسـتهلال      شاهنامه به تأسي و پيروي از       »كشان شب سهراب «داستان  

  :خوانيم گونه مي اين براعت استهلال را در آغاز داستان اسفنديار اين. قوي است
ــي   بــــه پــــاليز بلبــــل بنالــــد همــــي     ــد همـــ ــه او ببالـــ ــل از نالـــ  گـــ

ــي    ب تيـــره بلبـــل نخـــسبد همـــي   شـــ ــد همـ ــاران بجنبـ ــاد و بـ ــل از بـ  گـ
ــد دژم    نـــم و چـــو از ابـــر ببيـــنم همـــي بـــاد  ــرا شـ ــرگس چـ ــه نـ ــدانم كـ  نـ

  )292- 291: 5، ج 1386فردوسي (
گويـان در تـاريخ اجتمـاعي ايـران در زنـده              و نقـّالان و قـصه      يهاي نقّـال    پرده

سوم و اخلاق جوانمردي و     هاي حماسي و اساطيري و آيين و ر         داشتن داستان  نگه
 ،پـسند  مـه عاهاي  با نقل داستان « نقاّلان   ، بر آن  افزون و    پهلواني نقش بسزايي داشته   

انـد و ارشـاد تربيـت عـوام را بـه عهـده                كـرده   مردم كوچه و بازار را سرگرم مـي       
 ايراني عهـد خـود   ةاي را با زندگي جامع آنان سرگذشت قهرمانان افسانه . اند  داشته

ها را زنده نگـاه      ها و افسانه    اند كه اسطوره    اند و پنداري موظف بوده      ردهك  تطبيق مي 
ها را با زندگي مردم دوران خود پيونـد          دارند و زندگي قهرمانان و پهلوانان افسانه      

  )بيست و نه مقدمه: 1377 مدايني  وافشاري(» .بدهند
 مطلـب   خواني خود، افزودن مطـالبي بـه       كي از شگردهاي نقّالان در نقل پرده      ي

اي كـه      به گونـه   ،اصلي و شاخ و برگ دادن به داستان با زبان روز خود بوده است             
 اسـتاد ابوالقاسـم انجـوي شـيرازي داسـتان حماسـي دوبـاره بازسـازي و          ةبه گفت 

  )4(.شد سازي مي تازه
ابتدا راوي كـل يـا      . دارداي    نيز چنين خصيصه   »كشان شب سهراب « يپرده نقّال 

كنـد و آن را بـا    ژه خود پرده را زنده و پويا معرفـي مـي   همان نويسنده با سبك وي    
  :دهد  پيوند مي،مردمي كه در صحنه حضور دارند

اش را تكاند و از پشت سرش شنيد كه  سيد با كف دست روي سينه رستم زد و خاك زده
ها دور سپيدار و سيد بنشينند، زنان، رنگ روي   تا بچه.آيد ها مي صداي كوچك دويدن بچه

 .هاي روسري نزديك شدند، مردان دهكده هم آمدند هاي بلند و شرابه  پيراهنرنگ، در
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.  از مردم صلوات گرفت؛ سيد چوبش را برداشت.داد جليقه آنها هنوز بوي دود زمستان مي
  )35: 1373نجدي (

 در ايـن    .دهـد    نقل و داستان خود را با مردم روستا پيونـد مـي            ةسپس سيد پرد  
ان رستم وسهراب با حالات مـردم حاضـر پيونـد           هاي داست  نقل حالات شخصيت  

  .خورد مي
 دست رستم و دشنه به اندازه ساقه علف ،در همان حاشيه پرده كه به درخت چسبيده بود

  )همان(. اينديدست نگه داريد تا مردم ب: سيد به رستم گفت. بالاتر از دنده سهراب بود
  

 يك روز تهمينه احساس كرد :سيد چوبش را به طرف مردم گوشه پرده دراز كرد و گفت
 سرش را پايين ،ها نشسته بود تازه عروسي كه بين زن..... كه حامله است و از غذاي ترش 

هنوز به . هايش را از ديگران پنهان كند انداخت و سعي كرد قرمزي ريخته روي گونه
 )36 :همان(. اش گذشته است مادرش نگفته بود كه دو هفته از وعده

: نـد از  ا اند كه عبارت    تبلور يافته  شاهنامهچهار شخصيت برجسته     يدر پرده نقّال  
  .اسفنديار، رستم، سهراب و تهمينه

  اسفنديار -1-1

جهان پهلوان پـس از رسـتم       » اسفنديار«شود     ياد مي  ياولين پهلواني كه در پرده نقّال     

 است» كتايون رومي «و  » گشتاسپ« فرزند   شاهنامهاو بنا به روايت     .  است شاهنامهدر  

در بنـد دزگنبـدان     » گـُرزم «پليد، بـا بـدگويي      » بيدرفش«كه پس از پيروزي در رزم       

در شـهر   » لهراسپ«به ايران و كشتن     » ارجاسپ توراني « اما با حمله     ،شود  گرفتار مي 

شـود و پـس از هفـت خـان ارجاسـپ را               بلخ و ربودن خواهران او، از بند رها مي        

كند و چون از پـدر تقاضـاي          ا آزاد مي  ر» آفريد به«و  » هماي«كشد و خواهرانش،      مي

فرسـتاده  » رسـتم «كند به بهانه تبليغ دين زرتشت به جنگ           تخت و تاج شاهي را مي     

  :دهد جويي سيمرغ، به كار او پايان مي با چاره» رستم«شود كه  مي
در .  در عهد پهلواني استشاهنامهداستان رستم و اسفنديار آخرين داستان بزرگ قهرمان 

ادافره اين گناه شغاد، برادر خويش، پو به ... شود  زوال خاندان زال فراهم مياين داستان
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برد و   را به چاه هلاكت مي افگند و او را با اسب دلير و وفادارش، رخش از ميان مي،رستم
  )21: 1363صفا ( .دهد به عهد پهلواني پايان مي

 ـ               انـد كـه از       هبسياري در زمان ما به تحليـل داسـتان رسـتم و اسـفنديار پرداخت
بيچاره  اثر محمدعلي اسلامي ندوشن،      ها  داستان داستان توان به     ترين آنها مي   معروف

 اثر شاهرخ مـسكوب و      اي بر رستم و اسفنديار      مقدمهسيرجاني،    اثر سعيدي  اسفنديار
اسلامي ندوشـن، جنـگ     .  اثر مصطفي رحيمي اشاره كرد     تراژدي قدرت در شاهنامه   

دينـي   ، جنـگ معنـوي و     شاهنامه هر جنگ ديگري در      رستم و اسفنديار را بيش از     
دار اسـت حتـي شـيهه اسـبان؛ و رسـتم را بـا                داند كه همـه چيـز در آن كنايـه           مي

در اسـاطير يونـان مقايـسه       » )5(آشـيل «يا  » آخيلوس«و اسفنديار را با     » پرومتئوس«
 مصطفي رحيمي اين داستان را از منظر تاريخ و سياست و قدرت تفسير           )6(.كند  مي
، رسـتم را در مقابـل اسـفنديار سـر تـا پـا       )7(كند و بـا جانبـداري از فردوسـي      مي

  .)8(كند تن، ناگزير و مظلوم معرفي مي رويين
» كـشان  شـب سـهراب  «اسفنديار همراه پهلوانان ديگر به دو شـكل در داسـتان         

  :نمايان شده است
  يدر پرده نقّال) الف

 نيمـرخ نمـا شـده       ،رفـت   هـا راه مـي     باد آرامي كه در دهكـده و لاي درخـت         «
  )35: 1373نجدي (» .داد اسفنديار را روي پرده آهسته تكان مي

، بـه دسـتور فردوسـي در سـاختار          يدر آخر داستان و بيرون از پرده نقّـال        ) ب
  :روايي داستان با آخرين حالت خود

 )45 :همان(» . سوار اسب شد،اسفنديار بي آنكه نيزه را از چشمش بيرون كشد«

  و سهراب و تهمينه رستم -1-2

 بازتــاب يدر پــرده نقّــال» تهمينــه « و » ســهراب « ، »رســتم « پــس از اســفنديار، 
   اسـت كـه     شـاهنامه تـرين داسـتان      داسـتان رسـتم و سـهراب معـروف        . )9(اند يافته

  تئــاتر و ماننــد و هنرهــايي  )11(هــاي عاميانــه ، قــصه)10(در طومــار و پــرده نقّــالان
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  .سينما انعكاس يافته است
 از آن جمله استاد     .هاي فراواني نوشته شده است      اين داستان نقدها و تحليل     بر

هـاي حماسـي روس       آن را با روايت    هاي كهن  گل رنج مطلق در كتاب     جلال خالقي 
 برخي ايـن داسـتان را       )12(.و ايرلند و آلمان و ديگر نقاط جهان مقايسه كرده است          

كريتوس حاصل پيوند پـاريس     . اند با داستان كريتوس در اساطير يونان تطبيق داده       
گويـد و      از تولد تـرك مـي      پيشپدر او را    .  است 1»اوئنون«و يك پري زيبارو بنام      

اي بـه سـوي       دزد، كريتوس با نامه    زماني كه پاريس، هلن زيبارو را از اسپارت مي        
 هنگامي  .رود  كند و هلن از هوش مي       آيد و خود را پسر پاريس معرفي مي         هلن مي 

 كريتـوس زيبـارو را بـه خيـال          ،بيند  شود و هلن را بيهوش مي       رد مي كه پاريس وا  
  )13(.كشد ، مي استاينكه زنش را كشته

كـشان اسـت كـه در        داستان رستم و سهراب محور داستان كوتاه شب سهراب        
هاي كليدي داستان يعني مرتضي و سـيد بازتـاب يافتـه و بـا توصـيف                   شخصيت

  :  متبلور شده استيامروزي در پرده نقّال
 دسـت رسـتم و دشـنه بـه          ،در همان حاشيه پرده كه به درخت چسبيده بـود         « 

دست نگه داريد   : سيد به رستم گفت   . اندازه ساقه علف بالاتر از دنده سهراب بود       
تر روي اسب نشسته بود، بـا دسـت           وسط پرده رستم با ابعاد بزرگ      .تا مردم بيايند  

هاي كلاهش بـا      دايره بالاي شاخ   به نيم . كرد  راستش به آفتاب روي پرده اشاره مي      
هـاي مـا بـدون سـوار بـاز            تا فردا خواهيم كه كـداميك از اسـب        : نخ سرخ نوشته  

  .گردد مي
اي دوخته شـده بـود كـه از صـورت تهمينـه              پارگي پرده روي خطوط شكسته    

گذشت و همان جايي تمام شد كه تهمينه در خوابگاه موهـايش را روي سـينه                  مي
اي از پرده بود كه به اندازه         صبح اطراف آنها تكه   . ته بود لخت و مهتابي رستم ريخ    

_____________________________________________________________  
1. Oenone 
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  .اي داشت يك دستمال، آبي مه گرفته
نجـدي  (» .سيد با كف دست روي سـينه رسـتم زد و خـاك زده اش را تكانـد                  

1373: 35(  
ــال  در ســير روايــي داســتان نقــش كليــدي دارد و تمــام حــوادث و يپــرده نقّ

 پايـان يت اصلي داستان براي فهـم       مرتضي شخص . چرخد  گوها حول آن مي   و گفت
 از طلوع آفتاب روز بعد بـه        پيششود كه     قرار مي   داستان رستم و سهراب چنان بي     

 اما چون سيد زبـان      ، داستان را بگويد   پايانرود تا سيد برايش        مي يسراغ پرده نقّال  
شـود كـه      سوزي برپا مي     در يك كشمكش براي گرفتن پرده، آتش       ،فهمد او را نمي  

 يشوند و عجيب اين است كه ايـن پـرده نقّـال              آن مرتضي و او كشته مي      ةدر نتيج 
دارند و با چشمي گريان      ، آن را بر مي    شاهنامهسوزد و رستم و سرداران بزرگ         نمي

 با توجه به اينكه فردوسـي و سـرداران و پهلوانـان او بـراي                .شوند  راهي توس مي  
رسـد    سازند، به نظر مـي      مي كنند و آن را از آتش هولناك رها         نجات پرده اقدام مي   

 بايـد  شـكل ر  ه ـ، سند هويت ايرانيان است كه بـه      شاهنامه نمادي از    يكه پرده نقّال  
  .حفظ شود و از بين نرود

هاي سقف افتـاد، فردوسـي سـرش را برگردانـد و بـه               وقتي كه يكي از تيرك    «
  )45 :همان(» .برويد آن آتش را خاموش كنيد: سردارانش گفت

شـده و    آمد، سرداران يك جسد زغـال       نه بوي قند سوخته مي    خا  از پنجره قهوه  «
  )46 :همان(» .اي را كه نسوخته بود چند تكه استخوان را بيرون آوردند و پرده

پيرمـرد پـرده را     . سرداران روي برهنگي خيس پوستشان دوباره زره پوشيدند       «
 آنها در راهي كه تا طوس زير اسب داشتند بـه پـشت            . روي گردن اسبش انداخت   

 )46: همان(» .ننگريستند و گريستند

   سيد-2

، دو شخــصيت »كــشان شــب ســهراب«در داســتان » ســيد«پــردازي  در شخــصيت
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  :اي تبلور يافته است اجتماعي و اسطوره
  رستم) ب نقاّل) الف

  نقاّل -2-1

عنوان نقاّل كاركشته و ماهري معرفي شده است كه هم با           ه  در اين داستان ب   » سيد«
 و حماسه آن عجـين شـده اسـت و هـم بـا اجتمـاع شـهري و           و اساطير  شـاهنامه 

  .روستايي ايران ارتباط تنگاتنگ دارد
 از زمـان صـفويه رايـج و هميـشه بـا             آراي عباسـي   عـالم  در ايران به گواه      ينقّال

 شـمار  بـه اين شغل از مشاغل پردرآمد اجتمـاعي        . خواني همراه بوده است    شاهنامه
ها با آن وقت خود    خانه  هاي جديد در قهوه     نه از رسا  پيشده است كه مردم تا      آم مي

  .)14(اند گو و نقاّل مخصوص داشته  قصه،گذراندند و پادشاهان را مي
هـاي گونـاگون      هـا و داسـتان      ب  ها از كتـا    تا اواخر حكومت قاجاريه نقل نقاّل     «

مانند امير ارسلان و حسين كرد شبستري و زيـادتر اسـكندرنامه بـود كـه در هـر                   
كردنـد و بـا ظهـور رضاشـاه            مشتريان آن تعريف مي    ة مناسبت روحي  خانه به   قهوه
  )51: 1368شهري (» . گرديدشاهنامه فردوسي تماماً منحصر به ،ها قدغن شده نقل

 و بـا  )15(ها تداوم داشـت  خانه نقل نقاّلان تا آمدن گرامافون در بين مردم و قهوه     
 مگـر آن كـه در       ، رفـت  هـا از بـين      خانـه   آمدن راديو و تلويزيون به كلـي از قهـوه         
  .روستاها تا مدتي به قوت خود باقي ماند

 1آدمك  «و  » خوان هشتم «دو شعر معروف    ) 1307-1369(مهدي اخوان ثالث    
را در تأثر اين واقعه سرود كه در آن آدمك كارتوني در نقش رسـتم و زال و              » 2و  

آن مـرد   «خانـه را گرفتـه اسـت و از            نفس قهوه  فرامرز و سهراب جاي نقّال آتشين     
و دمـش، چونـان     / آن سكوتش ساكت و گيـرا     / نقّال آن صدايش گرم، نايش گرم     

با بم و زير و حـضيض       / آن برافشانده هزاران جاودانه موج    / حديث آشنايش گرم  
 ديگـر خبـري     )61-60: 1370اخـوان ثالـث     (» گفت    رفت و سخن مي     راه مي / و اوج 
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از درون جعبـه   «هـاي سـرد،      هخانه و نگـا     آور قهوه  نيست و در ميان فضاي كسالت     
معرفـي  » نقـّال امـروزين   « اين آدمك كـارتوني خـود را         )85 :همان(» جادوي فرنگ 

  . كند مي
بـوده اسـت كـه      » آقانوري«اتفاقاً در قرن سيزده، نقاّل معروفي در تهران به نام           

هاي معروفي   حال بود و دمي آتشين و طنزي گزنده داشت و متلك           سيدي شوريده 
  )16(.زد كه معروف خاص و عام بود ي وقت نظير رضاشاه ميبه مردان سياس

به هرحال سيد در اين داستان، نقّال اسـت و اوج كـارش ماننـد ديگـر نقّـالان                   
 معروف است و كّر و      )17(»كشان شب سهراب «داستان رستم و سهراب است كه به        

اش  دهـد كـه هـم بـراي بيننـده           فرّي از خود در نقل رستم و سـهراب نـشان مـي            
اش؛ با چوبش احساسات را بـه خـوبي انتقـال            شايي است و هم براي خواننده     تما
  :دهد مي

ها جيغ خودشان را كشيدند روي   بچه،سيد چوبش را برداشت، از مردم صلوات گرفت
» اللهم صلي علي محمد و آل محمد «:چي زودتر از ديگران گفت قهوه... ترها صلوات بزرگ

  .....اللهم : ن داد كشيدندهاي گردنشا ها تا سياه شدن رگ بچه
كشيدند كه نازكي صلواتشان را مردان نامحرم بشنوند و مثل  بسياري از زنان خجالت مي

  )36: 1373نجدي (. اللهم: نمازشان آهسته گفتند

يـك روز تهمينـه     : سيد چوبش را بـه طـرف گوشـه پـرده دراز كـرد و گفـت                
يد بـه گـيس بلنـد       مرتضي روي دنباله چـوب س ـ     .... احساس كرد كه حامله است    

  )همان(. تهمينه نگاه كرد
سيد به شيوه نقّالان مو به مو داستان را با حرارت خاصي نقل و بين اجزاي آن                 

  :كند پيوستگي ايجاد مي
زد و آواز دردهاي زايمان  رفت، چوبش را مثل عصا به زمين مي سيد بين دو درخت راه مي

  )همان(. خواند تهمينه را مي
كه آن يلان به هم آميختند  هاي رخش بود، همين ب يكي از نوهاسب سهرا: سيد گفت

  )38 :همان(. ها به مهر گردن به هم ماليدند و يال آشنايي بر هم ريختند اسب
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   كشيدند وقتي كه سهراب بر سينه پدرش نشست و دشنه شيههها  همه اسب: سيد گفت
  )39 :1373نجدي (.  ...را 

تمـام  » يـاهو «ن خـود را بـا لفـظ والاي        صـفت داسـتا    وي مانند نقّالان درويش   
  :كند مي

نشيند و نياز در  گذرد، امشب رستم به راز مي غروب شده است و آفتاب مي: سيد گفت
 )همان(. تا فردا كه باقي را بگوييم يا هو. مهتاب و سهراب در حرير آواز و در باران شراب

   رستم-2-2

تعبير  به. شود  مي» رستم دستان  «گيرد تبديل به    سيد وقتي در تقابل مرتضي قرار مي      
گيري نهايي شخصيت سيد در اين داستان، شخصيت رسـتم تجلـي           ديگر در شكل  

دم اسـت كـه بـه عنـوان يـك        شـوريده ي نقّالتنهاسيد در آغاز داستان      .يافته است 
 ،دهـد   تأثير خود قرار مـي     كند و مردم را تحت      شخصيت اجتماعي انجام وظيفه مي    

 نبـرد نهـايي   ةادامه دارد كه رسـتم و سـهراب خـود را آمـاد       اما اين نقش تا جايي      
 از آن پس او و مرتضي در نقش رستم و سـهراب واپـسين قـصه را نقـل                    .كند  مي
  .كنند مي

ترين پهلوان ايرانشهر است كه همواره از حريم ايـران            ، بزرگ شاهنامهرستم در   
ه از رسـتم خـود      كند و از نظر فردوسي كه جانان        و كيان آن با تمام وجود دفاع مي       

اي    دفاع كرد، هنوز خداوند آفريده     تاريخ سيستان در برابر سلطان محمود به روايت       
  :مانند او پديد نياورده است

 خود هيچ نيست مگر حديث رستم و اندر سپاه من هزار مرد شاهنامهمحمود گفت همه 
 او چند مرد بوالقاسم گفت زندگاني خداوند دراز باد، ندانم اندر سپاه. چون رستم هست

چون رستم باشد اما اين دانم كه خداي تعالي خويشتن را هيچ بنده چون رستم ديگر 
  )7: 1314تاريخ سيستان ( .اين بگفت و زمين بوسه كرد و برفت. نيافريد

اي مقابل اسفنديار است كـه        خود او در صحنه   وسيلة   بهاش   نامه  زيباترين معرفي 
از كودكي تـا واپـسين روزهـاي پيـري را بـا            شناسنامه پهلواني و خانوادگي خود،      

  :خروشد كند و بر مي ايجاز معرفي مي
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ــپي؟    ــاج لهراسـ ــدين تـ ــازي بـ ــه نـ  بـــــدين تـــــازه آيـــــين گـــــشتاسپي؟ چـ
 !نبنــــدد مــــرا دســــت چــــرخ بلنــــد  دســت رســتم ببنــد؟   كــه گويــد بــرو  

ــوش   ــين ني ــرا ك ــد م ــر چــرخ گوي ــه گ ــوش   ك ــالم دو گـ ــرانش بمـ ــرز گـ ــه گـ  بـ
ــدين ســـتم كهـــن مـــن از كـــودكي تـــا شـــده ــخن   بـ ــردم سـ ــس نبـ ــه از كـ  گونـ

ــت    مرا خـواري از پـوزش و خـواهش اسـت           ــاهش اس ــرا ك ــتن م ــرم گف ــن ن  و زي
  )355- 354: 5ج ، 1386فردوسي (

 ؛ است هدش تحليل   نقد و  گوناگونرستم از روزگاران نخست تاكنون از جهات        
هـاي    نهـاي مختلـف او در داسـتا         شناسي اين لغت تا شرح حال و جلـوه         از ريشه 
  . او)18(اي هاي اسطوره هاي عاميانه و جنبه  تا انواع روايتشاهنامه

اي دارد و اين شخصيت چنـان         هايش جايگاه ويژه    رستم و قصه   ،در نقل نقاّلان  
  با ريش دو فاقه و گيس و فـرّ         كوشيدند نزد نقاّلان ارزشمند بوده است كه آنها مي       

سـيد نيـز در ايـن داسـتان تـا           . )19(سينه و صداي كلفت خود را شبيه رستم كننـد         
  :تي داردأحدودي چنين هي

 آن .سيد پشتش را به دو متكا داده بود و شال سبز كمرش را دور تا دور سرش پيچيده بود
اش را  صداي دود گرفته. گذاشت كس بفهمد كه چندسال دارد همه ريش صورتش نمي

ها نديد، هرچه نگاه  ن طرفمرتضي هرچه نگاه كرد پرده را آ. روي مثنوي آرامي ريخته بود
. اند هاي سيد بفهمد كه كداميك از پدر يا پسر زنده مانده  نتوانست از حركت لب،كرد

  )43: 1373نجدي (

 بـر اينكـه از پـرده        افزون مانند رستم    »كشان شب سهراب «سيد در آخر داستان     
باعـث   ندانـسته    ،كنـد    و هويت زبان فارسي دفاع مي      شاهنامهعنوان نماد ايران و      هب

 با اين تفـاوت كـه خـودش را نيـز بـه كـشتن                ،شود  مرگ سهراب اين داستان مي    
مانـد زيـرا فردوسـي بـراي      مـي » فردوسي رسـتم شـده  « در حقيقت او به     .دهد  مي

  : زندگي خود را فدا كردشاهنامه
: همان(. بده به من آن پرده را: خانه دور زد، سيد داد كشيد مرتضي با چراغ و پرده در قهوه

44(  
هاي گردنش بالا رفت پشت   خوني كه از رگ،اي جمع شده زده ير پوست سيد ترحم بهتز
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 آهسته گفت ،چنگ انداخت شال سبز را از روي سرش برداشت. استخوان گلويش ريخت
  )45 :1373نجدي (. خورد آن پرده به درد تو نمي! ببين عوضي:  بعد داد كشيد،يا جدا

هاي بند  خورد، روي قوري يه بلور رف تكان ميهاي پا روشني چراغ زنبوري روي چراغ
گذارم مفتكي ورش داري؟ و خودش را به طرف  مگر مي: سيد گفت. شد زده پاره پاره مي
 )همان(. مرتضي پرت كرد

   مرتضي-3

خواهد پي بـه   او جوان لالي است كه مي . شخصيت كليدي داستان است   » مرتضي«
 او  ،گـذرد   ي آن در يـك شـب مـي        حقايق ببرد و در اين داستان كـه تمـام مـاجرا           

گيري   در شكل .  داستاني است كه سيد نقل كرده است       پايانقرارانه به دنبال فهم       بي
در داسـتان رسـتم و سـهراب        . بازتاب يافته اسـت   » اسطوره سهراب «شخصيت او   

گـري و    قـراري، پرسـش     جـواني، بـي   : ، سهراب چهار ويژگي عمـده دارد      شاهنامه
  .بينيم ا در وجود مرتضي در شكل امروزي خود ميهمين چهار ويژگي ر. ناكامي

   جواني -3-1

تواند   سهراب جواني برومند و قدرتمند است و تنها كسي است كه مي    شـاهنامه در  
 كودكي او جز چنـد بيـت چيـز ديگـري        ةفردوسي از دور  . روياروي رستم بايستد  

 ةاقات در دور  شود و تمام اتف     نگفته است و داستان او از ده سالگي به بعد آغاز مي           
  :دهد نوجواني و جواني او رخ مي

 بـــرش چـــون بـــر رســـتم زال بـــود     چو يك ماهه شد همچـو يـك سـال بـود           
 بـــه پـــنجم دل تيـــر و چوگـــان گرفـــت چــو ســه ســاله شــد ســاز مــردان گرفــت
 كــــه يارســــت بــــا او نبــــرد آزمــــود چــو ده ســاله شــد زان زمــين كــس نبــود 

  )125: 2، ج 1386فردوسي (

 به جواني سهراب از سوي رسـتم و         ،خاصه هنگام نبرد  ،  شاهنامهبيات  در ميان ا  
  :شود سپاهيانش اشاره مي

ــگ    ــز نهن ــه هرگ ــتم ك ــت رس ــي گف  نديــدم بدينــسان كــه آيــد بــه جنــگ      هم
ــد   مـــرا خـــوار شـــد رزم ديـــو ســـپيد     ــروز دل نااميــ ــد امــ ــردي شــ  ز مــ
ــان    ــپرده جهــ ــين ناســ ــواني چنــ   از مهـــانآوري جنـــگنـــه گـــردي، نـــه  جــ
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ــه  ــار بــ ــانيدم از روزگــ ــيري رســ ــارزار  ســ ــن كـ ــر ايـ ــاره بـ ــشكر نظـ  ...دو لـ
ــان  بــــه زه برنهادنــــد هــــر دو كمــــان    ــالخورده همــ ــان، ســ ــه همــ  جوانــ

  )172 :2، ج 1386فردوسي (
ــرد   ــاره كــ ــهراب را چــ ــد ســ ــرد  كمربنــ ــه در زيــــن بجنبانــــدش در نبــ  كــ
ــي  ــود آگهـــ ــوان را نبـــ ــان جـــ ــي    ميـــ ــتم تهـ ــت رسـ ــر دسـ ــد از هنـ  بمانـ

  )173-172 :همان(

 كودكي و نوجواني سهراب به طرز زيباي        »كشان شب سهراب «اتفاقاً در داستان    
  :اي وصف شده است شاعرانه

سيد توانست سهراب را تا سالي كه دندان بياورد بزرگ كند، همانجا كنار پرده و در 
افتاد و  هايي كه مي هاي نوجواني سهراب در پرتاب نيزه به طرف برگ آوازهاي سيد، سال

  )38: 1373نجدي (. اره كردن آب چشمه با شمشير گذشتپ

  . برد مرتضي نيز مانند سهراب جوان است و در عنفوان جواني به سر مي
اش را وسط مزرعه  دو ماه پيش كبودي غده شده سينه. سبيل پشت لبش تازه كرك زده بود

مانده بود كه ها فه ها و بستن چشم برنج به پدرش نشان داده بود و با كج كردن گوشه لب
  )36 :همان(. كند كجايش درد مي

  : كند او زيباست و مانند هر جوان زيبايي نظر ديگران را به خود معطوف مي
هايي را داشت كه  موهاي صاف و بلندي داشت، صورتش سفيدي تيره شده همه آدم

. بوداي  چشمهايش پر از سياهي خفه شده. خورند صبحانه و ناهارشان را در مزارع برنج مي
 با صداي ،شدند شنود، از كنارش كه رد مي دانستند كه مرتضي اصلاً نمي دختران دهكده مي

  )43-42 :همان(. خوشگلي هم حدي داره، مرتضي: گفتند بلند مي
  بي قراري -3-2

  قـرار    شـور جـواني دارد و بـي        تـراژدي قـدرت   سهراب به گفته مصطفي رحيمـي در        

خواهد   او مي ،  شاهنامهبه گزارش   . نداردو مضطرب است و براي شناخت پدر درنگ         

در زمان كوتاهي تاج كياني ايران را از كيكـاووس بگيـرد و بـه پـدر بدهـد و خـود                      

كنـد    قرارانه سپاهي به توطئه افراسياب جمع مـي         بي ،پادشاه توران بشود و با اين نيت      

  ينزم ـ  حملـه سـهراب بـه ايـران        دربـارة اي كه گژدهم      در نامه . شود  و راهي ايران مي   
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  :قراري و شتاب او اشاره شده است  به قدرت و بيآشكارا ،نويسد شاه مي به كاووس

ــر    از ايـــران همـــه فرّهـــي رفتـــه گيـــر     ــفته گيـ ــيغش آشـ ــر تـ ــان از سـ  جهـ
ــان  ...تو گـويي كـه سـام سـوار اسـت و بـس              دار چــون او نديــده اســت كــس    عن

ــتاب ا    كـــه ايـــن بـــاره را نيـــست پايـــاب اوي ــير از اشـ ــود شـ ــي شـ  ويدرنگـ
  )139: 2، ج 1386فردوسي (

قـراري اول او،      بـي . قـرار اسـت      سخت بي  »كشان شب سهراب «مرتضي نيز در    
مرتـضي بـا حنجـره      « .براي فهمانـدن ديگـران از مقـصود ذهنـي خـويش اسـت             

هايش را از پايين به بـالا روي درخـت           قدر ناخن   آن قدر زوزه كشيد،    اش آن  چوبي
  )37: 1373نجدي (» .كشد رد قد ميكشيد تا پدرش باور كند كه درخت دا

 آن را   ،يـك چتـر از نـرده تـالار آويـزان بـود            . مرتضي به اطرافش نگاه كـرد     « 
 از حلقـش    ،تـه چتـر را روي پـرده كـشيد         . برداشت و به طرف پرده تـالار رفـت        

 .صدايي ريخت توي دهانش مثل كسي كه بخواهد استفراغ كند

ي از شال سبز را كشيد و       صفر با دستهايش دور كش پيژامه روي كمرش طرح        
 گويي؟ سيد را مي: گفت

 )42 :همان(. سرش را تكان داد: مرتضي كمي لبخند زد

قـراري در   اين بي. شود قراري ديگرش به داستان رستم و سهراب مربوط مي   بي
ساختار روايي داستان به قـدري مهـم اسـت كـه در واقـع داسـتان بـر محـور آن                      

او بـيش از ديگـران      . شـود   استان آفريده مـي    آخر د  ةچرخد و براساس آن حادث      مي
خواهد هرچه زودتر آخر داستان رسـتم و سـهراب            قراري است كه مي     علاقمند بي 

حوصـله   اش ديگران را بـي     هاي شتابزده  را بفهمد و در پي آن همه حركات و نگاه         
اوج . خـود بـه تعجـب واداشـته اسـت      حالـت  كرده است و فردوسـي را از ايـن  

 :بينيم خانه براي يافتن سيد مي  رسيدن به قهوهقراري او را در بي

از روي همان پله اول خودش را انداخت كنار يـك دايـره زرد كـه                ) مرتضي(«
دويـد و تـاريكي      آن طرف دايره، مرتضي مـي     ... پاي فانوسي در حياط نشسته بود     
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 )42 :1373نجدي (» .گرفت دور تا دورش بوي عرق زير بغل او را مي

اش دراز   هـاي دراز كـشيده     نسته بود بـرود روي اسـتخوان      هنوز فردوسي نتوا  «
هـاي    در تمام اين هزارسال او نديـده بـود كـسي مثـل مرتـضي لاي بوتـه                 . بكشد

 .تمشك، با آن همه دلشوره بدود و بتواند بي هيچ صدايي، آن همه داد بكشد

. گذشـت   خانه، كوچه باريكي از كنار مـاغ گاوهـا مـي            چي تا قهوه   از خانه قهوه  
كوبي از پشت همديگر را بغـل كـرده بودنـد، يـك لنـگ                هاي كارخانه برنج   سفال

خانه باز بود و سـماور خـاموش بـود و     قهوه. خيس روي سر در حمام آويزان بود 
هـا نديـد،     مرتضي هرچه نگـاه كـرد پـرده را آن طـرف           ..... پر از آب سرد چشمه      

 از پدر و پسر     هاي سيد بفهمد كه كداميك     هرچه نگاه كرد نتوانست از حركت لب      
  )43 :همان(» اند؟ زنده مانده

  گري  پرسش-3-3

 پرسـد و در     رسد از مادر نشان پدر را مي        سهراب پس از آنكه به سن نوجواني مي       
 حقيقت و هويت خويش چنان اصـرار دارد كـه مـادر را تهديـد بـه كـشتن                    يافتنِ

  :كند مي
 گـــستاخ بـــا مـــن بگـــوي: بــدو گفـــت  بـــــر مـــــادر آمـــــد بپرســـــيد از وي

ــرم؟   همــشيرگان برتــرم؟  كــه مــن چــون ز   ــد سـ ــدر آيـ ــان انـ ــا كمـ ــي بـ  همـ
ــر؟  ــدامين گهــ ــيم، وز كــ ــم كــ  چـــه گـــويم چـــو پرســـند نـــام پـــدر؟  ز تخــ
ــان     ــد نه ــن بمان ــش از م ــن پرس ــر اي ــان   گ ــدر جهــ ــده انــ ــرا زنــ ــانم تــ  نمــ

  )125: 2، ج 1386فردوسي (

يراني در  ، پهلوان ا  »هجير«اي است كه سهراب از        ها، در صحنه    اوج اين پرسش  
 ـ     دربارة هايش پرسشخواهد كه به      بند خود، مي   راسـتي و   ه   سرداران سپاه ايـران ب

  : درستي پاسخ دهد تا بتواند پدرش را بشناسد
ــه   ديبــــه از رنــــگ رنــــگ  ةســــراپرد ــدرون خيمـ ــدوي انـ ــگ  بـ ــاي پلنـ  هـ

ــده  ــسته صــد زن ــدرون ب ــيش ان ــه پ ــل ب  يكــــي مهــــد پيــــروزه برســــان نيــــل پي
ــنفش  درفشيكـــي بـــر ز خورشـــيد پيكـــر    ــن، غلافـــش بـ ــاه زريـ  ســـرش مـ
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ــست؟   ــدرون جــاي كي ــپاه ان ــب س ــه قل  ز گـــردان ايــــران ورا نــــام چيــــست؟  ب
ــود   ــران بـ ــاه ايـ ــان شـ ــت كـ ــدو گفـ ــود     بـ ــيران بـ ــل و شـ ــاه او پيـ ــه درگـ  بـ

  )159 :2، ج 1386فردوسي (

 حتي سهراب در نبـرد از پـدر خـود           ؛اين پرسشگري تا آخر داستان ادامه دارد      
  :كند ويا تو رستمي؟ اما پدر به دروغ هويت خود را انكار ميپرسد كه گ مي

ــن  بـــدو گفـــت كـــز تـــو بپرســـم ســـخن  ــد بــ ــد افگنــ ــتي بايــ ــه راســ  همــ
ــي   مــن ايــدون گمــانم كــه تــو رســتمي      ــامور نيرمـــ ــه نـــ ــر از تخمـــ  گـــ
ــيم    ــتم نـ ــه رسـ ــخ كـ ــين داد پاسـ  هــــم از تخمــــه ســــام و نيــــرم نــــيم چنـ

  )171 :همان(

 از پـدر و مـادر و صـفر          ؛پرسـد   ز همه مـردم مـي      ا ؛پرسد  مرتضي نيز مادام مي   
نقاّل اول سيد است    . براي مرتضي دو نقاّل در داستان وجود دارد       . چي و سيد   قهوه

ها را براي او به وجود آورده است و نقّال دوم پدر و مادر اوست كه بـا    كه پرسش 
 ش پاسـخ  هـاي  پرسـش زبان اشاره به زيبايي نقل سيد را بـه او مـي فهماننـد و بـه                  

  .دهند مي
زد و آواز     رفت، چوبش را مثل عصا به زمـين مـي           سيد بين دو درخت راه مي     «

  .خواند دردهاي زايمان تهمينه را مي
مرتضي، مدام اطرافش را صورت به صورت نگاه كرد، شـانه پـدرش را تكـان                

  !به من هم بگو: هايش گفت داد و با دست
 بعد هـر    ،كره كشيد  نيم بعد با دست روي شكمش يك        ،پدر به پرده اشاره كرد    

مرتـضي  . دو دستش را به اندازه يك قنداق باز كرد و مثل گهواره در هوا تكان داد    
  يد، چي؟يصبح نزده تهمينه زا: سيد گفت.لبخند زد

  )37-36: 1373نجدي (» .پسر: مردم داد كشيدند
مرتضي از لاي زناني كه روي زمـين نشـسته بودنـد گذشـت، كنـار مـادرش                  «

  :هـايش گفـت    مادرش را تكان داد و با باز و بسته كـردن چـشم            نشست و آستين    
  آن پـدر  : هاي سـاكتش گفـت     چي شده؟ مادر پرده را نشانش داد و با انگشت لب          
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  .خواهند همديگر را بكشند و پسر مي
  )39 :1373نجدي (» چرا؟: مرتضي دستهايش را از هم باز كرد و گفت

  دهـد و در همـين نقطـه         اسخ نمـي  او را تا پايان داستان هيچ كس پ       » چراي  « اين  

سـت و   ارساند و مرتضي سخت در پي فهميدن آخـر آن  سيد نقل خود را به پايان مي  

حوصـله كـرده    هاي خود بـي  بيش از ديگران در اين امر عجله دارد وهمه را با پرسش    

  :است

  گويد؟ چه مي: پدر پرسيد«
  كه هستند؟) رستم و سهراب(ها  پرسد آن مي: مادر گفت
  .قدر حرف نزند بگو اين: پدر گفت
  ...شامت را بخور مرتضي: مادر گفت

  كنند؟  آشتي مي:مرتضي دو تا انگشتش را به هم قلاب كرد و اشاره كرد
  ...نه : پدر گفت

  ... دانم بس كن مرتضي من چه مي: مادرش گفت
  .كجا؟ مرتضي: مادر داد كشيد

  )40 :نهما(» .توانيم حاليش كنيم ولش كن، ما چطور مي: پدر گفت
كه جـوابش را     شود تا زماني    گاه از پرسيدن خسته نمي     با اين همه مرتضي هيچ    

  :نگيرد
  .خوابد خانه مي فهمي؟ سيد توي قهوه خانه است مي قهوه: صفر گفت« 

  .زده نگاهش كرد  مرتضي بهت
  !...خانه است، چطور حاليت كنم زبان بسته قهوه: صفر گفت

ها بار سرش را بـه       اش گذاشت و ده    هايش را ضربدر روي سينه     مرتضي دست 
بالاخره او توانسته بفهمد كه رستم و سيد و سـهراب آن شـب را               . پايين تكان داد  

 )42 :همان(» .اند كجا خوابيده
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   ناكامي-3-4

ماند و در يك جنگ رويـاروي و بـا            گونه كه سهراب در يافتن پدر ناكام مي        همان
رد و در پايان زندگي بـا نالـه بـه ايـن             مي نشيند و مي    اش مي  مكر پدر دشنه به سينه    
  :كند ناكامي خود اشاره مي

ــت  ــدو گف ــويي  : ب ــتم ت ــدونك رس ــشت ار اي   مـــرا خيـــره بـــر بـــدخويي   يبكـ
ــه  ــر گونـ ــاي  ز هـ ــت رهنمـ ــي بودمـ ــاي   يـ ــرت ز جــ ــاره مهــ ــد يكبــ  نجنبيــ

ــنم   ــن جوشـ ــشاي ازيـ ــد بگـ ــون بنـ ــه كنـ ــه نگــ ــنم برهنــ  ...كــــن تــــن روشــ
ــشت     ــار گ ــه بيك ــد ك ــارگر ش ــون ك ــشت     كن ــوار گ ــدر خ ــشم پ ــيش چ ــسر پ  پ

  )187: 2، ج 1386فردوسي (

كـس   ماند و هـيچ      خود ناكام مي   پرسشآخرين  پاسخ  مرتضي نيز در رسيدن به      
بنابراين در يك جنگ روياروي با سـيد بـراي          . تواند به او پاسخ درستي بدهد       نمي

 ـ        ،دهد  يافتن حقيقت جانش را از دست مي       د  بدون اينكه حتي ماننـد سـهراب بتوان
  :اي بكند و در آخرين لحظات مقصود خود را بيان كند ناله

هاي خودش را بغل كرد و خودش را روي تشك انداخت، يـك              مرتضي شانه «
   بـا ابروهـاي بـاز از هـم     .دشنه بلند را بي آنكه ديده شـود در شـكمش فـرو بـرد        

اي كـه قلنـدر       تـو ديـده   : خواهي برايت نقل بگـويم      مي! ها؟: سيد گفت  . ...پرسيد
  )44: 1373نجدي (» !حضرت. بيكار است ولي شب كه دراز نيست

خانه و پرده را      رود به قهوه    مرتضي مي . تواند منظور او را دريابد      چون سيد نمي  
آورد تا با پرده منظـور خـود را برسـاند و سـيد خيـال                  به همراه چراغ زنبوري مي    

 و بـراي گـرفتن      دهد  كند قصد دزديدن پرده را دارد كه همين جا حادثه رخ مي             مي
رخ سوزي    خانه، آتش   شود و سرانجام با افتادن چراغ در قهوه         پرده با او گلاويز مي    

  :شوند  و آنها كشته ميدهد مي
. سـيد خـودش را انـداخت وسـط در         . خانـه دويـد     مرتضي به طرف در قهوه    «

سـايه سـماور از ديـوار بـالا         . خانه را دور زد     مرتضي با چراغ و پرده نيمي از قهوه       
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 بين ديـوار و سـقف شكـسته         ،گذشت  ها مي   ه بود، سايه مرتضي از روي كاشي      رفت
هـاي پايـه بلـور       خانه، روشني چراغ زنبوري روي چراغ       افتاد كف قهوه    مي ،شد  مي

ديگر همه مردم دهكده، آتش را ديده بودند، آنها از مـزارع   .... خورد    رف تكان مي  
 پر از همهمه روستا را تا كنـار   از مالرو گذشتند و تاريكي  ،گذشتند، از پل گذشتند   

پـوش   ها و صداي سوختن سـقف گـالي   دور بوي داغ شده كاشي   . خانه بردند   قهوه
صـفر رفـت و نردبـان       .... آمـد   خانه بوي قند سوخته مـي       از پنجره قهوه  ... ايستادند

كرد و جسد سيد      يك نفر سوزني آورد و روي نردبان پهن        ،وسط حياطش را آورد   
  .ند و بردندرا روي سوزني گذاشت

توانـست حـرف     زيرا ديگر بين مردم نبود وديگر نمي      . مرتضي هم سوخته بود   
 )45 :1373نجدي (» .بزند

 1 زاويه ديد راوي-4

مـصالح  « نويسنده ،آنياري يكي از اجزاي لاينفك داستان است كه به      » زاويه ديد «
 ـ         و مواد داستان خود را به خواننده ارائه مي         سنده را بـا    كنـد و در واقـع رابطـه نوي

: شـود   و خود به دو گونه تقـسيم مـي         )239: 1367ميرصادقي  (» دهد داستان نشان مي  
» 4زاويه ديد درونـي   «و  » 3داناي كل «و  » سوم شخص مفرد  «يا  » 2زاويه ديد بيروني  «

  .»5اول شخص مفرد«يا 
شـود    از زاويه ديد بيروني يا داناي كل روايت مي         "كشان شب سهراب "داستان  

هـا داسـتان را       با معرفت كامل خـود از ذهنيـات و رفتـار شخـصيت             زيرا نويسنده 
اسـت كـه خواننـده را بـه     » 6اويان خودآگـاهي ر«نجدي از نوع  . )21(كند روايت مي 
  .)22(برد كه مورد نظر و مقصود است ويي ميسسمت و 

_____________________________________________________________  
1. Point of view    2. Exterhal point of view 
 

3. Omniscient point of view  4. internal point of view 
 

5. First person point of view 
6. Self-conscious narrator 
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به اسطوره بدل شده اسـت و نويـسنده         » فردوسي«در زاويه ديد راوي داستان،      
 و رفتـار و     يكند كه شـاهد نقّـال      ي را در نظر خواننده مجسم مي      گاه به گاه فردوس   

  :سوزي است ذهنيت مرتضي و آتش
سيد به خاطر فردوسي كه آن طرف استخر طوس ايستاده بود و به پـرده بـين                 «

: 1373نجـدي   (. »كرد، باز هم صلوات گرفت      هاي اين طرف آرارات نگاه مي      درخت
36(  

اش نگـاه    ه بـود و بـه بلنـدي مقبـره         آن طرف استخر طوس، فردوسي ايـستاد      «
  )39 :همان(» .كرد مي

اش دراز   هـاي درازكـشيده    هنوز فردوسي نتوانسته بـود بـرود روي اسـتخوان         «
هـاي    در تمام اين هزار سال او نديده بـود كـسي مثـل مرتـضي لاي بوتـه                 . بكشد

» .تمشك با آن همه دلشوره بدود و بتواند بـي هـيچ صـدايي آن همـه داد بكـشد                   
  )43 :همان(

اي و حماسـي خـود يكـي           فردوسي با پهلوانـان اسـطوره      ،در پايان اين داستان   
 ويژه به ، خود شاهنامههاي    هاي عاميانه نيز فردوسي با شخصيت       در داستان . شود  مي

استاد ابوالقاسم انجوي شـيرازي هفـت روايـت را از           .  ارتباط تنگاتنگ دارد   ،رستم
دهد كه    از راويان مردمي گزارش مي     داستان آمدن رستم به خواب فردوسي به نقل       

كنـد زيـرا فردوسـي        همگي از تقدير و سپاسگزاري رستم از فردوسي حكايت مي         
  :ها انداخت نام او را زنده كرد و بر سر زبان

تو زحمت : رستم به فردوسي گفت. فردوسي يك شب در طوس رستم را در خواب ديد
هم در عوض اين خدمت تو   من،اي هاي و نام مرا زنده و بلندآوازه كرد زيادي كشيده

  )53: 1، ج 1363انجوي شيرازي ( ..... خواهم پاداش به تو بدهم مي

» سـيد كـشان   «و  » كـشان  شب مرتـضي  « كه با    "كشان شب سهراب "در داستان   
 دسـتور   شـاهنامه  فردوسي به عنـوان سـردار بزرگـي بـه پهلوانـان              ،پذيرد  پايان مي 

آتش بشتابند و قهرمانـان داسـتان و پـرده          كردن   دهد به كمك مردم در خاموش       مي

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

85 ... /    بازتاب اسطوره رستم و سهراب در شبِ                            91تابستان ـ  27 ـ ش 8س  

هاي حماسي    اي است كه اسطوره     اين صحنه زيباترين صحنه   .  را نجات دهند   ينقّال
  : را به طور زنده و پويا در خود به نمايش گذاشته استشاهنامه

هاي سقف افتـاد، فردوسـي سـرش را برگردانـد و بـه               وقتي كه يكي از تيرك    «
  . را خاموش كنيدبرويد آن آتش: سردارانش گفت

اسفنديار بي آنكه نيزه را از چشمش بيرون كشد سوار اسب شـد، سـهراب بـا                 
اش اسب را زيـن كـرد و سـوار بـر اسـب                فرو رفته در استخوان دنده     ةهمان دشن 

 زير پاهايش را بردارد و      ةقدر استخر را دور زد تا سياوش، چشم از خون ريخت            آن
همـه منتظـر    . هـاي طـوس بيـرون آيـد        ن از تاريكي پيشاپيش پلكا    ،پيشاپيش اسب 

كه رستم با موهاي سفيد كه تا وسـط سـرش             ماندند تا پيرمرد پيدايش شود، همين     
  .ريخته بود، با ريش شانه نكرده، رسيد، آنها از اسب پياده شدند

آنها كمك كردند تا پيرمـرد      . اش گذاشت  اش را روي ركاب باره     رستم خستگي 
هايـشان را بـه درختـان سـپيدار بـستند و              اسب طرف آرارات آنها   اين. سوار شود 

هـا را از ركـاب       هايشان را از سينه برداشتند و روي زمـين گذاشـتند، پـاپوش             زره
سـرداران يـك جـسد      ... خانـه رفتنـد     ها آويزان كردند و لخت به درون قهوه         اسب
.... اي را كـه نـسوخته بـود         شده و چند تكه استخوان را بيرون آوردند و پرده          زغال
زد، سرداران روي برهنگي خـيس        اي خودش را به اذان مي      روي باران آهسته  شب  

آنهـا در   . پيرمرد پرده را روي گردن اسبش انداخت      . پوستشان دوباره زره پوشيدند   
: 1373نجدي  (» .راهي كه تا طوس زير اسب داشتند به پشت ننگريستند و گريستند           

45-46( 

  
 جهينت

 ـب اثـر » نكـشا  سهراب شب «كوتاه داستان شالوده  -يا اسـطوره  داسـتان  ، نجـدي  ژني

 و »ديس ـ«هـاي    شخـصيت ي  ري ـگ شـكل  در توان يم كه است »سهراب و رستم«ي  حماس

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

  محمد چهارمحاليولداني،  غلامحسين شريفي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة /    

86

 ليشما و تأيه به توجه با نقّال ديس. كرد مشاهده را آن داستان يينها روند و »يمرتض«

ي ژگ ـيو چهـار  بـا ي  مرتـض  و شـود  يم ـ بـدل  رستم بهي  مرتض با تقابل در خودي  پهلوان

ي ينهـا  رونـد  كـه  مانـد  يم ـ شـاهنامه  سهراب بهي  ناكام وي  گر پرسش ،يقرار يب ،ينجوا

. شـود  يم ـ آنهـا  مـرگ  باعـث  و دهـد  يم ـ قرار گرييكد برابر در ناخواسته را آنها داستان

 ـ ينقّال پرده و استي  رانيا تيهو حفظ و فهم ،تيشخص دو نيا دغدغه  نمـاد  عنـوان ه  ب

 دي ـد هي ـزاو در سـوختن  از آن نجـات ي  برا كه است شده ظاهر شاهنامه وي  رانيا تيهو

 دي ـد هي ـزاو در ؛شـوند  يم ـ داستان وارد شـاهنامه  پهلوانان وي  فردوس ،شخص سومي  راو

 پهلوانان مانند زيني  فردوس ،دارد عهده به داستان انيجر در را سندهينو حضور كه يراو

 ينقّـال  پـرده  ،»كشان سهراب شب «داستان انيپا در. شود يم بدل اسطوره به اش شاهنامه

 گونـه  نيبـد  ،شـود  يم ـي  يك ـ و ابدي يمي  تلق داستان» دكشانيس و كشان يمرتض شب «با

  .است »سهراب و رستم «داستان ازي نيبازآفر نوع يك خود يينها ساخت در داستان

  
  نوشت پي

 گويا در ذهنيت كودكانه سهراب تنبيه درخت بي ثمـر گـيلاس بـراي بـاردهي سـال                   ـ1

  . بودآينده تبلور يافته

 )9-10، صـص    2 ج   ( سـپهر :  تهران .مجموعه بيست و چهار طرح     .1356  امين فقيري  -2

:  تهـران  .ادبيات داسـتاني، قـصه، داسـتان كوتـاه، رمـان          . 1365. ، جمال به نقل از ميرصادقي   

 .)363-362صص  (مؤسسه فرهنگي ماهور

  .خوارزمي : تهران. سووشون. 1348.  دانشور، سيمين-3

 علمـي :  تهران .)مردم و فردوسي  (فردوسي نامه    .1363. سيد ابوالقاسم  ، انجوي شيرازي  -4

  .)263 :1ج (

دليل اينكه ماننـد    ه   ب ، زئوس گرديد  ويژه به پرومتئوس يا پرومته مقهور خدايان المپ        -5

 از جـز (تن بود  آشيل مانند اسفنديار رويين. رستم از انسانيت و حريت او دفاع كرده بود    

  .ر جنگ تروا از همين ناحيه كشته شد كه د)ناحيه پاشنه پا

 . عبدالحـسين شـريفيان    ة ترجم ـ .سيري در اسـاطير يونـان و رم        .1376 .، اديت  هميلتون -
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 .)265 -264 و 94صص (اساطير : تهران

انجمـن  :  تهران .رستم و اسفنديار  : ها  داستان داستان . 1351. محمدعلي اسلامي ندوشن،    -6

 .)121 و 118صص (آثار ملي 

 .)191ص (نيلوفر : تهران. تراژدي قدرت در شاهنامه. 1363. مصطفي،  رحيمي-7

 .192 : همان-8

 پايـاني ايـن      كه در بخش   شود  طور مختصر ياد مي   ه  نيز در اين داستان ب    » سياوش« از   -9

  . ايم مقاله آورده

از كيومرث  ) طومار جامع نقاّلان  (هفت لشكر    .1377. ، مهدي داينيمو  مهران   ، افشاري -10

 .)196-183صص (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :  تهران.همنتا ب

:  تهـران  .)مـردم و فردوسـي    (فردوسـي نامـه      .1363. سيد ابوالقاسـم  ،   انجوي شيرازي  -11

  .)141-127 و 60-57 و 28-27 :2ج (علمي 

  .)90-53صص (مركز :  تهران.هاي كهن گل رنج .1372 .، جلال خالقي مطلق-12

سـروش  :  تهـران  .شناخت اساطير ايران براساس طومار نقـّالان       .1370. جابر،   عناصري -13

 .)145-138صص (

 529 :، بخـش اول 6ج (ناشـر  :  تهران.تاريخ اجتماعي ايران  .1363. ، مرتضي  راوندي -14

 .)598-597 و 535و 

مؤسسه خدمات : تهران. تاريخ اجتماعي تهران در قرن سـيزدهم  .1368. ، جعفر شهري -15

  .)519: 5ج ( رسا فرهنگي

 .515 – 514 : همان-16

بستند و مـردم پـول       خانه را آذين مي     كشان قهوه   و سياوش  "كشان شب سهراب " در   -17

 )518-517 :همان(. دادند بيشتري به نقّال مي

:  تهـران  .هـاي اسـاطيري در شـاهنامه فردوسـي         نهادينـه . 1389. مهوش واحد دوست،    -18

 .)262-252صص (سروش 

از كيومرث  ) طومار جامع نقاّلان  (هفت لشكر    .1377. ، مهدي  و مدايني  ، مهران  افشاري -19

 .)491-144صص (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي :  تهران.تا بهمن
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-224صـص   (نيلـوفر   :  تهـران  .تراژدي قدرت در شـاهنامه    . 1369. ، مصطفي  رحيمي -20

225(. 

مؤسسه چاپ و انتشارات اميركبير     :  تهران .نويسي هنر داستان . 1355 .، ابراهيم  يونسي -21

 .)63ص (

  .)167ص (سخن :  تهران.راهنماي داستان نويسي .1387. ، جمال ميرصادقي-22

  
   كتابنامه

 .بزرگمهر: تهران. زندان در زييپا كوچك اطيح در .1370. يمهد ثالث، اخوان

 .يمل آثار انجمن: نتهرا. ارياسفند و رستم: ها داستان .1351. يمحمدعل ندوشن،ي اسلام

 ـك از نقـالان  جـامع  طومار (لشكر هفت .1377. يمهد ،ينيمدا و مهران ،يافشار  تـا  ومرثي

 .يفرهنگ مطالعات وي انسان علوم پژوهشگاه: تهران. )بهمن

: تهران . 2 و 1 ج. )يفردوس و مردم (نامهي  فردوس . 1363. ابوالقاسم ديس ،يرازيشي  انجو

  .يعلم

 .خاورموسسه : تهران.  به تصحيح ملك الشعراي بهار.1314. تاريخ سيستان

 . مركز: تهران. كهني ها رنج گل .1372 .جلال مطلق،ي خالق

 .ناشر: تهران . 6ج. رانياي اجتماعتاريخ  .1363. يمرتض ،يراوند

 .لوفرين: تهران. شاهنامه در قدرتي تراژد .139. يمصطف  ،يميرح

: تهـران . اريس ـ روزيپ راستاريو. گريد نوشته دو ههمرا بهي  آب اطاق .1369. سهراب ،يسپهر

 .سروش

 مؤسـسه : تهـران  . 5 ج. زدهميس ـ قـرن  در تهـران ي  اجتمـاع  خيتـار  .1368. جعفـر   ،يشهر

 .رساي فرهنگ خدمات

 .ريكب ريام: تهران. رانيا دريي سرا حماسه .1363. االله حيذب صفا،

 .سروش: تهران. نقالان طومار براساس رانيا رياساط شناخت .1370. جابر ،يعناصر

ــه .شــاهنامه .1386. يفردوســ  مركــز: تهــران. 5و2 ج. مطلــق يخــالق جــلال كوشــش ب

  .ياسلام بزرگ المعارفةريدا
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 ـادب .1356. جمال ،يصادقريم  مؤسـسه  تهـران . رمـان  كوتـاه،  داسـتان  قـصه، : يداسـتان  اتي

 .ماهوري فرهنگ

 .سخن: نتهرا. يسينو داستاني راهنما .1387 . ــــــــــــــــــ

  .شفا: تهران. داستان عناصر .1367 . ــــــــــــــــــ

 .مركز: تهران. ناتمامي ها داستان .1380. ژنيب ،ينجد

 .مركز: تهران. اند دهيدو منبا  كهي يوزپلنگان .1373 . ـــــــــــ

 .سروش :تهران. يفردوس شاهنامه دري رياساطي ها نهينهاد .1389. مهوش واحددوست،

: تهـران . انيفيشر نيعبدالحس ةترجم. رم و يونان رياساط دري  ريس . 1376. تياد ،لتونيهم

 .رياساط

 .ريركبيام: تهران. يسينو داستان هنر . 1355. ميابراه ،يونسي
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